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 چکيده
و  «هيل  و مجیون»میاوم   گیجوی رربحث و بررسو  رربلر  مالنۀ  هنیيت  نیلن  ظالم  موضوو  ین  ماله 

ین  رو یثر، نیلن  رر  یسوو ت وحوتش رووذرن هنیيت « و ظوروز گل»کرملظ  رر میاوم  خویجویهنیيت  نیلن  

لی نبي  میاوم « هيل  و مجیون»رست  ظالم  رر میاوم  آميختذ  هن  رلعر و مخلطب یس ت چيرهظلرو  یز 

ل ی بقلهب مثیوخویجو ظيز رر « گل و ظوروز»یس ت بل ین  حلش، میاوم   زرظ نیلن  یربيتلت فلرس  مثلشسویتت 

یربيتلت فلرسو  جلنذله رفيی  ریررت رر رورم مللهب ماله  س  مایلی محتوین  محتوین  نیلن  و علروالظ  رر 

ک   علرالظ یریئ  محتوین  (2 ؛نیلن  نر رو رلعرهن  ورخصيت  یثرگذیر (1یسو   آمدهگوظ  ین  پژونش ین 

ین  ماله  محورنلی یصوول   نل؛ ک میاوم مخلطب یز برریروو  هنی   (3 ؛ وروووروربي  یظۀوولظ  ختم م ب  

 رلعر ب  ملن  یصول  ین  رو میاوم  یس  و بل ملنيت  نیلن ، نر روب  ،آنیدت وفلریری رر عشو م روالر  ب

رو میاوم  بریی ین  ک  رر  رروظ  رلعرعویطف  ریرظدت یحۀولسولت ومضواوظ  آموزظده و حکيالظ  یرولره

یظدت عیلصر محتوین  رو میاوم  بر پلن  عش  روور، بررس  و وحليل ردهم صوورت ملاو  رر مخلطب ب 

یثر نلی رو رندگلهیسوو ت بیلبرین  رر ین  ماله  مضوولمي ، یفکلر و وکلمل یظۀوولظ  یسووتویر  وربيو  وبو 
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 وهيل  »رورت رر میاوم  وربي  بل هنیيت  مخلطب مشلنده م  بر ویليم و نلآن ميزین وأثير یس  وردهبررسو 

یکثر مضوولمي  کیيمت ظا مشوولندهری آن ملظید « ظوروزگل و »مثیوی  رر ک ریرر وجور وغیيتلت رروظ  « مجیون

برجۀت  یختللفلت گلن  ین   ک  ریرروجور یختللن نم مویرری و رر  نۀتیدمشتر   مثیویرر ین  رو نیلن  

 ترسدم  ظارب  

 

 توظوروز، هنیي  نیلن ، ظالم  گیجوی، خویجوی کرملظ ومجیون، گلهيل کليدی  نلی ویژه

 

 م مادت -1

 های گوناگون هنری، بدیعسرشار از پدیدهدر ادب فارسي،  ادب غنایي سنّتيزبان و آثار 

ماندگار را در بیان مضامیو عاشقانه آفریدهحق تصتاویری دلنشتیو و بلیغ استت كه بهو 

« ستاخصوصیات زیباشناختيگرایانه بهحکم نوعي نگرش نسبيگرایي در ذهنیّت»است. 

درک شتصصتي و نتایت تفکرّات وتّثرّات ذهنّي شتاعر، ذهنیّت غنایي (.016:0090)گوتر،

در محیط آثار غنایي خویش استت. شتاعر تّثرّات و احستتاسات ذهني خود را به كم  

)كریمي  كندميمصاطب منتقل احستتتاش مشتتتابه را بهبیان كرده و ایو « اشتتتغارغنایي»

 (.  90:0006مطهر،

از احستاسات و عواط  دروني شاعر نشّت گرفته و برای مصاطب  كاربرد ذهنیاّت

شود. حد كمال نبوغ شاعر در مصاطب و هر فرد، از ادراک و صورت ملموش دیده ميبه

 نیروی آفرینندة شاعركم  با مند استت و ثیر از ایو احستاش بهرهاحستاش زیبایي و تّ

شتود. به عبارت دیگر، احساش عاشقانة ذهنّي به شغر تبدیل موجد شتاهکار شتغری مي

، آن احساش اولیة شاعر با موسیقي و وزن با كلمات سازندة خود همراهشود و شغر، مي

 ي كه احساش عاشقانةطوركلّي شاعر وقتكند. بهرا در خواننده و شنونده القاء و ایجاد مي

دَرآورد و احساش عاشقانة هیجاني در وجود او پیدا شد و ایو ذهنیت صورت خود را به

بر  وجود آمده ویاری طبع، لباش الفاظ و آهنگ پوشید، ذهنیّت غنایي شغری بههیجان به
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 خواندن و شتنیدن آن حركتي كه در ذهو شتاعر از پیدایش ذهنیّت غنایي و احساش اثر

 وردن اثر شغری بوده، پیدا خواهدشد. وجود آتا به آن

در ایو مقاله، منظور ذهنیّت غنایي در آثار منظوم سنّتي است كه در مقایسه با ذهنیّت 

استتت. بنابرایو، احستاستتات و شتدهآن پرداخته تری به رنگغنایي مغاصتر با بستتامد كم

در احستتاستتات و ذهنیّت فردی مصاطب كار برده شتتده از ستتوی شتتاعر عواط  به 

 مُستَترَاست؛ چنیو احساساتي با داوری زیباشناختي قابل مشاهده است. 

در شتتتروا كتار بتاید ایو نکته را متذكرّ شتتتویم كه وقتي ذهنیّت غنایي ستتتنّتي و 

گیریم كه در رسیدن شتناختي حاصتل از آن را نوعي قضیه در نظر ميهای زیبایيداوری

شناختي احساش متناسب لذّت یا اَلم در اگر مغیار زیبایي»كند. حل مستّله به ما كم  به

اثنای تجربة ی  اثر هنری است، پس صد البته ایو اِدعّا كه فلان اثر زیباست در نسبت با 

اده س بیانمغیار هر فرد مشصّص خواهد شد و از فردی به فرد دیگر تغییرنصواهد كرد. به

افراد مصتل   شتتتود كهگرایي ایو ميچشتتتم بیننده استتتت. پیامد مهمِّ ذهنیّتزیبایي در 

دهند، در واقع ضد خصوص ی  اثر واحد ارائهتوانند مغیارهای به ظاهر متضّادی درنمي

های زیباشتتتناختي ترَجیحات فردی را جا كه ایو داوریگویند؛ زیرا، از آنو نقیض نمي

اوری جا با ی  دتوانند كاذب و غلط باشند. در ایوكنند، پس اصولاً نميميصتادقانه بیان

شتویم؛ مسلماً شکل ایو زیباشتناختي، با داوری ایو منتقد آرماني همصوان و همستو مي

. اماّ ( 016-011: 0090)گوتر،« های ایو داورآرماني استتتنگرش تغییر درستتت وییگي

 مغرّف تمایلات انستاني باشند به عواط  و ها زماني صتاد  استت كه بیانگرایو داوری

گونه واقغیّت عیني دیگر. برای تّیید ایو مطلب و انجام هتای شتتت  یتا هرمؤلّفتهادراک 

در ی  كتابصانة مشاركتي « گل و نوروز»و « لیلي و مجنون»پیوهش حاضتر، دو منظومة 

ا حال دو منظومة یادشده رمند به اشغار غنایي قرار گرفت كه تا به در اختیار ده نفر علاقه

بار ایو دو ها خواستتته شتتد ی نکرده بودند. به ایو صتتورت كه از هری  از آنمطالغه

 منظومه را تا پایان بصوانند. 
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ا طور مشترک، غالباً بای كه حاصتل شتد ایو بود: مصاطبیو همگي بهدر پایان، نتیجه

یو ارتباط برقراركرده بودند. با اها به لحاظ ذهنیّت غنایي بهتر و بیشتتتتر یکي از منظومه

ای كته ذهنیّت شتتتاعر در ذهو مصاطب ایجاد نموده، به ادامة مقاله زمینتهنگرش و پیش

های زبان و ها و مؤلّفهپردازیم؛ مصتاری نیز، در كتاب خود در ایو مستتتیر، از وییگيمي

شان هستي ن كه ذهنیّت غنایي انسان را نسبت به استتذهنیّت غنایي سته نوا برشتمرده 

 دهد: مي

 یابد؛اسطورة عشق از مغشو  وعاشق به شاعر و از شاعربه جهان تغمیم مي (0»

 كند؛انساني سرایت مي عشق فراگیرعشق فردی به  (2

)مصتاری، « گرددبشتتری جاری ميهای والای ستتلوک عاشتتقانه در حوزة ارزش (0

51:0090-50  .) 

نظامي و « لیلي و مجنون»مقاله، دو منظومة عاشتتقانة جا كه حوزة مطالغاتي ایو آناز 

های ستتنّتي نظر در زمرة منظومه وییه دو منظومة موردبهاستتت و  خواجو« گل و نوروز»

عواط  انستتاني را مورد آیند و هر دو منظومة غنایي احستتاستتات و غنایي به شتتمار مي

ر خواجو دهنیّت غنایي نظامي و های ذدهند، مقایستته و تّثیر كاركرد مؤلّفهتوجهّ قرار مي

كوشد به آن پاسخ دهد. ای است كه ایو پیوهش ميمیزان تّثیرگذاری بر مصاطب مستّله

بر ذهنیّت  واژگاني محدودیت هیچ استتت وخلّا  متفاوت  شتتاعر عاشتتقانة دو ذهنیّت

سبب آفرینش توانمندی ذهنیّت عاشقانة شاعر  زیرا تواند اثرگذار باشد؛غنایي شتاعر نمي

شتتتود. تریو عواط  و احستتتاستتتات، و تصتتتاویر مربوط بتته آن ميزیبتتایي و نتتاب

داده نظامي یا خواجو رخذهو درون  در هزارتوی آنچه توانستتتتهشتتتاعر  غنایي ذهنیّت

نمایان سازد و به  هاهای هنری، در كلام منظوم آناستت، به صتورتي دلنشتیو و با شیوه

اید دید كدامی  از ایو دو منظومه با مصاطب رابطة نمتایتد. بنتابرایو بمصتاطتب منتقتل

است و كدام منظومه بهتر در دل و جان تری از نظر عاطفي و احستاسي برقرار كردهقوی

 است؟ مصاطب نشسته
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 هنیيت  نیلن  رر ریرمیشأ  -1

ای هم خصوصیّت شغری را، آفریند و هر شغر عاشقانهعشتق به خودی خود شتغر نمي

ندارد. از سوی دیگر ذهنیّت غنایي فقط در شغر و  غنایي شتاعر برخاستته،كه از ذهنیّت 

 در شتتغرنوعي ذهنیّت  تر از مغنای خود دارد. بهای گستتتردهشتتاعری نیستتت، بلکه دامنه

مغني عشق زمیني وآسماني  شاعر ازت نمود نظرگاه در بحث ماغنایي، نظرگاه انسان و تت 

كند و ایو نوا ميمصاطب خود چه نوا عشقي را منتقلبه  در اشغارش مهم است؛ اینکه

 نماید.شغر، چه تّثیری از ذهنیّت شاعر در ذهو مصاطب ایجاد مي

كند. جمغي برای تتّثیرپذیری بر دیگران فر  مي هتای ذهنيچتارچوب بتازنمتایي

پذیرفته تّثیرفرهنگ یوناني های آن زبان، ذهنیّتي كه از ها، و گویشدرست مثل تنوّا زبان

اثر اوت در ای متفگونهبتا ذهنیّتي كته از فرهنتگ هندی، یوناني یا چیني تّثیر پذیرفته به

های اجتماعي مصتل  در گروهها و خودِ ایران نیز قومشتتتود. هرچند درشتتتاعر ظاهرمي

 رها ددر خود دارند. بنابرایو تفاوت هتای كم و بیش متفتاوتي راادوار مصتل ، ذهنیّتت

های جغرافیایي، منشتتّ داستتتان ذهنیت نظامي و خواجو طبغاً حاصتتل شتترایط با موقغیّت

 ها، جمغیّت،فرهنگارتباطات میان  ها و وقایع تاریصي، مناستتتبات اقتصتتتادی ومنظومه

كمبودها ستتبب شتتده ایو آثار با چنیو خصتتوصتتیاتي ها، بلایا وجنگحوادث و  كثرت

روزگار شاعر است و ایو نافي خصایص مشترک ر، در پذیرند. ذهنیّت شاعر در شغشکل

های بیش ذهنیّتشاعران كم و »شتود. خواجو نميی نظامي وهادر نوا موضتوا منظومه

 (. 010:0096)فراستصواه،« كنددارند. ذهنیتّ از فرهنگي به فرهنگ دیگر تغییرمي متفاوتي

اعتمادی یا اعتماد و بيبتدگمتاني، زودبتاوری و دیربتاوری، گمتاني و میزان خوش

باعتقاد و  اجو خو ذهنّیت نظامي نسبت به ، دوستي و دشمني و مانند آن درورزیتغصتّ

گیری فرهنگ عصتتر و كند. حملة مغول به ایران مابیو ایو دو منظومه در شتتکلميفر 

 است. تغییرات وضع ذهنیّت شاعران سب  آن دوره بدون ش  اثر گذاشته 
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متفاوت و متناسب با روحیه،  هم با شاعران در بیان ایو دو پدیده تجربیات و ذهنیّت

و  هاو ارزش آنانزندگي  هایو دوره هاموقغیت استغداد و حس و حال دروني آنهاست.

فرایند باید دید، سصو غنایي و در ایو و نیستت یکستان نیز، فکری فرهنگي هایگرایش

گری چگونه جلوه -چه زمیني، چه آسماني-عشق به تصتویر كشیدن  شتغرعاشتقانه، در

 كند. مي

همسرِ درگذشتة به نظامي ای یادآور عشق گونهو مجنون، به داستان لیلي جا كهاز آن

یار را خود و درد فرا  شتتتور عشتتتق نظتامي آیتد كته بوده، چنیو برمي -آفتا -خود 

طبیغي سرایش غنایي منظومه،  ای استت بسیار مهم كه در سیراستت؛ ایو نکتهكردهدرک

 وت زبردسشتاعر دارد، عربي  و مجنون منشتاءكه مثنوی لیلي با ایونقش بستزایي دارد. 

 ادهد پرورشرا به زیبایي خاص خود  آن  غنایي و استادی و هنر با ذهنیّتحکیم گنجه، 

( با تکیه ه.504سال) درو مجنون را نظامي  لیلي سرایش مثنوی .استتو بازسترایي كرده

نیز  گنجویچه نام لیلي و مجنون پیش از نظاميكرد. اگرشروا كهو عربيهای بر داستان

خورد، ولي نظامي برای نصستیو بار آن را به شکل چشم مياشغار و ادبیّات فارسي بهدر 

 (.  00:0006بیت به نظم كشید )ثروتیان،  4111ای واحد به زبان فارسي در منظومه

و در ایاست و مجنون عشق و  پنهان در سراسر منظومة لیليپیام آشتکار و مفهوم و 

كاركردهای  كه بر اساش آن، به مراتب و درجاتي از عشتق وجود دارد ستلستلهمنظومه 

منظومه، ایو  رعشتتق دمغني و ستترآمدتریو  تریوپردازیم. مهممي گوناگون ذهني نظامي

در نهاد انسان، به فطری و صتورت غریزی استت كه به عرفاني  عشتقعشتق حقیقي و 

ر دوبه  وو پاكي  صفا و درستي سرشار ازاست؛ عشق پاک نوجواني شده گذاشته  ودیغه

لیلي به مجنون شتتود. نرستتیدن ميكشتتیده  جنون به جا كهو غَش؛ از آن غَل از هرگونه

آن  شاهد منظومهدر ایو است كه هایي سرایيگدازها و داستاناصتلي ایو ستوز و عامل 

 هستیم. 
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 رمسی در نظامي برجستتة پیروان از كرماني با گل و نوروز،از ستوی دیگر، خواجوی

 خواجو بهتریوهای بیو مثنویو نوروز در گل مثنوی  .غنایي است هایمنظومه سترایش

 وخسرو بر وزن نظامي  خمسةهای داستانسب   بهعشقي و  غنایيو موضوا  هاستآن

شاهزادة  عشقدر  و نوروز است. گل شده همان سب  و سیا  سروده نظامي بهشتیریو 

ال عشق، وص ایواست. نهایت گل سروده شدهنام روم به شاه دختر بانوروز نام به ایراني 

 ایوگیرد. خواجو را ميپدر جای  كه نام قباد استندی به نوروز و گل، و حاصل آن فرز

 در است. خواجوستتروده  شتیریو نظامي و خسترو برابردر ستازی نظیرهبرای را  مثنوی

ان پردازرا داستتتانو آن بوده  لفظ هندیبه منظومه  ایوكه كند ميتصتتری  داستتتان آغاز 

پنجاه  در. یغني ه140سال  صفر ماهدر  منظوم راداستتان  ایواند. خواجو بابل ترتیب داده

تغداد ابیات آن به است. نظم درآورده به  وفات خوداز قبل و هشت سال و سته سالگي 

 (.619: 0092 ،)ذوالفقاریبیت است  5012خواجو اشارة 

ظم نزندگي را در ایو كنش متقابل به  ای ازستترایي نمونهنظامي و خواجو با منظومه

كشتتتنتد و ایو نظم عتاشتتتقتانه مصتصتتتات ذهنیّت غنایي دو شتتتاعر را با پرورش مي

دهد. ذهو شتاعر دست به روایتگری زده و ذهنیّتي ميهای دو منظومه نشتانشتصصتیّت

 است.رقم خوردهبه كم  آن های منظومه خلق شده است كه حالات ذهنّي شصصیت

  

 وحاي  بيلن مۀئل  و سؤیهلت -1-1

ادبي  مصتل های از شیوه های عاشقانهمنظومه شاعران مانند دیگر زبان،فارستي شتاعران

آورند و پدید مي بیان ذهنیّت غنایي خود كه روشي خاص در نحویبه  كنند،مياستتفاده 

كوتاه و تركیبي اعجازآمیز با غنای  از واژگانياستتتفاده با شتتغر فارستتي از ایو رهگذر، 

 شود.های غنایي پربار ميمغنوی منظومه

  و سپس مستّلة اصتلي ایو پیوهش بررستي اهمیّت ذهنیّت در شغر عاشقانة فارسي

نمودِ وجود ذهنیّت درشتتغر ستتنّتي استتت. برای ایو منظور، چیستتتي ذهنیّت غنایي و 
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گتتل و »گنجوی و نظتتامي« مجنونلیلي و »چگونگي ظهور و بروز آن در دو منظومتتة 

كرماني مورد بررسي قرار گرفته است و ایو جستار درصدد پاسصگویي خواجوی« نوروز

 به سؤالات زیر است:

چه صورت متون منظوم مورد مطالغه به غنایي در  شتگرد زبان و ستاختار، عناصتر 

اصتتر غنایي های زبان و عنگرفته استتت؟ ستتاختار و محتوای كدام متو با شتتاخصقرار

خواني بیشتتتری دارد؟ بستتامد ذهنیّت غنایي در كدام ی  از دو منظومة ستتازگاری و هم

 مورد نظر بیشتر است؟  

  

 یندین و ضرورت وحاي  -1-2

مثنوی كردن نقاط اشتتتراک و اختلاف در ذهنیّت غنایي هدف از ایو پیوهش، مشتتصّص

همچنیو تبییو شتتتگردهای لیلي ومجنون نظتامي و مثنوی گل و نوروز خواجوستتتت؛ 

ستاختاری و رویکردهای بیاني و ذهنیّت غنایي، بیان بستامد عناصر غنایي در دو مثنوی 

نوروز از دیگر اهتداف ایو پیوهش استتتت. درنهتتایتتت، میزان مجنون و گتتل و لیلي و 

ان و ، بیذهنیّت ثنوی لیلي و مجنون نظتامي به لحاظكرمتاني از متتّثیرپتذیری خواجوی

خواجو مشصّص خواهد شد. ما برآنیم كه در ضامیو موجود در اشغار نظامي و مقایستة م

سیر مراحل مقاله و در مقام مقایسه دریابیم كه رویکرد مصاطب دربرابر ذهنیّت غنایي دو 

غنایي در كدامی  از دو اثرمورد نظر شتتتاعر چه خواهد بود و میزان تّثیرگذاری ذهنیّت 

شود چقدر ذهنیّت عاشق و مغشو  با ذهنیّت شاعر و بیشتتر استت. همچنیو نشان داده 

 ذهنیّت مصاطب یگانگي دارد. 

 

 پيشيی  پژونش -1-3

( 0090« )يشتناسفرهنگ زیبایي»گرایي را اران گوتر در كتاب نصستتیو بار تغبیر ذهنیّت

تاب ك كرده استتت. محمدّ مصتاری دربه كاربرده و دربارة دلالت قوّة ذهني بر تصیّل بحث
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ذهنیّت غنایي شاعران مغاصر از هفتاد (به بررستي و تحلیل0090)« ل عاشتقانههفتاد ستا»

طیبه مدني ایوری و محمدّ حستتینائي در مقالة ستتال پیش تاكنون پرداخته استتت. ستتیده

های ذهنیت غنایي در ( پس از بررستتتي مؤلّفه0411« )ذهنیّت غنایي در شتتتغر نوجوان»

ا رویکرد توان بكه ایو نوا از شغر را بیشتر مياند شتغر نوجوان به ایو نتیجه دست یافته

كرد. طبق جستتجوی انجام شتده هیچ پیوهش مستقل یا مرتبطي مصاطب محور بررستي

 در ارتباط با موضوا ایو مقاله و دو منظومة مورد نظر تاكنون انجام نشده است.

 

 نلنلفت  -2

   هنیيت  نیلن  ظالم  -2-1

خلاف استتتاطیر ایراني روابط عاشتتتقانه میان ایزدان و در استتتاطیر یونتاني و هندی، بر

، اسطورة عشق در بیو ادبیاّت سمبلی  «لیلي و مجنون»بانوان وجود دارد. در منظومة ایزد

شتتناخت روابط عاشتتقانة  تواند ما را دراستتت؛ تحلیل روانکاوی، ميگرفتهو رمزی جای

تواند به رؤیایي استتتت كه نميدهد. عشتتتق در ایو منظومه، امری تصیّلي و ایراني یاری

لي و لی»شتتود. در منظومة روابطي ملموش و طبیغي بینجامد و تا پیش از وصتتال تمام مي

از آغاز، ابیات با زبان احستتاستتات دروني شتتاعر همراه استتت. مهارت در خلق  «مجنون

ارات غهمراه تشبیهات، استهای ساده و شیوا، به اربرد واژهك های عاطفي و روان باصحنه

 موسیقي ابیات شود. لحو وميدیده « مجنون لیلي و»و كنایات، در طول خوانش منظومة 

« مجنونلیلي و »ناشتتدني استتت. كند كه وصتت ميمصاطب ی  ستتازة هنری را القاءبه 

خودش در ابیات كه گونه آندهد. نظامي مينظامي، مصاطب را به سترزمیو تصیّل ستو  

  «خلّا فراینتدی »هنری بتا  ایگنجیته استتتت،ورده آ« مجنونلیلي و »منظومتة ابتتدایي 

 ( كه با سلیقة زبان ادبي ما همصواني دارد.62:0002 است )برت، كردهابداا
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                                                                                                                                                                                  هنیيت  نیلن  خویجو - 2-2

به كند، ميبه مصاطب عرضتته« گل و نوروز»منظومة  كه خواجو درذهنیّت غنایي  و زبان

های كوتاه و مغاني چندپهلو به رمزآلود و توصتیفي است. خواجو با آوردن واژه شتکلي

مة كشاند. منظو، موسیقي و لحو غنایي، مصاطب را به دنیای تصیّل ميهمراه عنصر عاطفه

ا رسد خواجو بنظر ميشود. در ایو منظومه به ميحکایتشکلي روایي به « گل و نوروز»

عرفاني قراردهد. ستتلوک و دارد ذهو مصاطب را در مستتیر ستتیر صتتد روایت داستتتان، ق

واننده خ به« مجنونلیلي و »منظومة در  كه ایعاشقانهذهنیّت عمیق بنابرایو، آن ارتباط و 

منظومه، مسیر شود. در ایو خواجو مشاهده نمي« گل و نوروز» منظومةشتود، در القاء مي

رسد خواجو قصد دارد، نظر مي خورد. بهعشتق آسماني پیوند ميتکامل عشتق زمیني با 

كرده و ذهو مصاطب ستترایي و عیّاری مشتتغولهای افستتانهذهو مصاطب عام را با مؤلّفه

 عرفاني قراردهد.و سلوک خاص خود را در مسیر سیر 

 

گل »و « هيل  و مجیون»وحليول هنیيت  نیلن  ظالم  و خویجو رر رو میاوم   -2-3

  «                    و ظوروز

استتاستتي نقش دارند: عنصتتر  كه در شتتاهکار هنری، چهار باورند نظران بر ایوصتتاحب

(. هریتت  از دو منظومتته كلیتتد 204: 0096)مورا ن، هنرمنتد، اثر، مصتتاطتتب و جتتامغتته

كار كه از قرائو پیداستتت ستتروخوانش خود را دارند. در ایو نقطه چنانگشتتایي و رمز

نگارندگان بیشتتر با نقد قوّة حکم و به عبارتي سنجش نیروی داوری است.  شغر، ذهو 

های مفهومي كند و در محدودهبصشد كه قوة تصیّل را آزاد ميرا به ایو طریق وسغت مي

كند كه ميکو هماهنگ با آن، صتتورتي را عرضتتهكران صتتور مممغیّو و در میان تنوّا بي

زند كه هیچ بیان لفظي با آن كاملاً ای گره مينمتایش ایو مفهوم را چنتان غنای اندیشتتته

 «بردلا ميها باشناختي به سوی آرمانو بدیو ترتیب ذهو را به نحو زیباكند مطابقت نمي

 (.  0011:211)كانت، 
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گوئیم مراد ما توصی  ی  پدیده، ش  یا وقتي از ذهنیّت در شتغر غنایي ستصو مي

لحظة رویارویي با در  شتصصتیّت یا مفهومي برآمده از احساش و حالات شاعر است كه

دادن خردمندی و نشتتان گیرد. تلاش نظامي درآن پدیده، شتت ، شتتصصتتیت ارتباط مي

و  يحکمت با بینشتي وسیع همراه است؛ پرداختو شاعر به مقولة عشق و عقل، اثر را فنّ 

صتي كرده كه با بیان مفاهیم حکمي مي ای عمیق، ذهنیّت خود را آمیزد. او با شیوهتصصتّ

اش دلباختة گونه كه از شتتواهد پیداستتت نظامي در منظومهستازد. آنميبه مصاطب منتقل

آید گاه مييبوسمت لیلي داشته باشد. در اینجاست كه لیلي گاه مجنون است تا تمایل به

اش ی  لحظه از حال مجنون غافل نیستتتت. نظامي با نظتامي در منظومته رود وليو مي

های مجنون، هری  از شتتصصتتیّتعنوان نقطة مركزی منظومة لیلي و قراردادن عشتتق به 

تر و عزیزتر داشته است و اصتلي حاضر در منظومه را كه به ایو نقطه نزدیکترند، خوش

اند به همان نسبت از خود دور ساخته تهها كه دورتر از ایو نقطه رفهركدام از شصصیّت

است. تغبیری كه نظامي از ذهنِیّت عشق ارائه نموده؛ ایو است كه عشق را بمانند كودكي 

شتتود و با تجربه دستتت به كشتتد كه با مشتتاهدة زیبایي ظاهری متولدّ ميبه تصتتویر مي

و چشتتم دل  ماندماند و از مغشتتو  دور ميمهجور مي زند، بلاكش وشتتناخت جهان مي

 كند تا عشق برایش ابزار شناخت جهان شود. باز مي

توان مي« و شتتیریو خستترو»منظومة  شتتدن ذهنیّت غنایي نظامي بهتربرای روشتتو

را وارد ماجرا ، «فرهاد» ایو منظومه  نظامي شصصیت عاشق دلصواه خود،كرد. در مراجغه

در ادامه، ذهو نظامي با ایو شتتصصتتیت یادآور شتتصصتتیّت مجنون استتت. كند كه مي

گوید مغشوقي همچون شیریو و عاشقي سازد، ميمثالي كه از شتیریو ميشتصصتیّت بي

سلیقة مصاطب خاص خود  پرداز اوست. ولي او بهچون مجنون خوشتایند ذهو داستتان

كند و در مسیر سرایش منظومة خسرو و بافت داستتان تغییر ایجاد نميدر « حکام زمانه»

از  هپیکر، در تصویری كشصصیّتي دلصواه از خسرو را با پرداختو منظومة هفتشتیریو، 
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نظامي ستتازگاری ها با ذهنیّتستتازد. ایو شتتصصتتیّتدهد، متجلّي ميميگور نشتتانبهرام

 بیشتری دارند. 

اش را با ی  مسرت اصیل و عمیق انساني ذهنیّت غنایي خویش منظومهخواجو در 

گاه كه زمان در كار شتتستتتو و كند. درستتت آنپرداخته ميو ستترایي ستتاخته با افستتانه

كوبان به سراغ مصاطب عام افشان و پایای دستپیراستتو و آراستتو است، او با منظومه

گفته شد تمام  چهبگذارد. براستتاش آنرود تا تّثیر خود را بر مصاطب و خاص خود مي

گیرد تا منجر به های ذهنّي صورت ميتای از فغّالیها طي مجموعهایو برآیندها و مؤلّفه

 تولیتد یت  منظومتةغنتایي گردد؛ در ادامه، مغیارهای ذهنیّت غنایي نظامي و خواجو در

با اشتتغاری مُنتصَب از ایو دو شتتاعر بررستتي « نوروزگل و »و « مجنونلیلي و »منظومة 

 گردد. مي

 

و « مجیون هيل  و» هنیيت  نیلن  ظالم  و خویجو رر میاوم بولزول  محي   -2-0

 «  ظوروزگل و »

هيل  و »نلفت  یسولور  عشو  یز میشوو و علر  ب  رلعر رر یهف( مضواون ویايم

 ظالم « مجیون

تریو انگیزه و كنش نظامي در با تغمیم رابطة عاشتقانه از مغشتو  و عاشق به شاعر مهم

ي درمنظومة لیلي و  ها استتت. نوآوریهمراه مصاطب به  مجنون، ایجاد انگیصتگي حستتّ

همراه حسِ ژرف نظامي نستتتبت به  نوآوری زباني و ستتتبکي در ایو منظومة غنایي، به

طبیغت و هستي انسان، پهناوری اندیشه و تّمّل شاعرانه، ایو منظومة سنّتي عاشقانه را از 

گیری شاعران آیندة پس از ستوی سترمشقاستت و راه را به ها متمایز كردهدیگر منظومه

ود، شتتمصاطب ایجاد ميكند. در ابیات زیر اندكي از ایو انگیصتگي را كه در مي خود باز

 كرد. ن مشاهدهاتومي
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خویشتتتتو و یگانگي با داستتتتان  با حالت جذبه و رهایي از در ایو ابیتات، نظامي

كند و در شرح احوال عاشق ای با ذهنیّت غنایي ایجاد ميعاشتقانة لیلي و مجنون منظومه

 دهد:ميجلوهشور طرفه و پریو عشق را دوو مغشو ، ا

 زآوازة آن دو بتُتتتلتتتتبتتتتتتتتلِ متَتتتست

 بر رود و ربتتتتتتتاب و نتتالتته و چنتتگ

 از نتتغتتمتتة آن دو هتتم تتترانتته

 

 ای كتته بود بشتتتکستتتتتهتر بتُلتبتلتته 

 یتت  رنتتگ نتتوای آن دو آهتتنتتگ

 متتطتترب شتتتتتده كتتودكتتان ختتانتته

 (005:0006)نظامي،                           

نظتامي در منظومة لیلي و مجنون در طرحي بستتتیار پیچیده بو متایتة محوری كته 

بینیم ابیات منظومه، همستتتو با رابطة در ادامه مي كرده، وفاداری در عشتتتق استتتت.ارائه

عاشتقانة دو دلداده با خلسه در حالات عشقي و ذهني هر دو شصصیّت اصلي منظومه را 

منظومه، و عدم تشصیص و قدرت آغاز  شدن مجنون بر لیلي بالة عاشقّبرد. مسپیش مي

 گونه بپروراند:تمیز و عدم تغادل او موجب شده تا شصصیّت مجنون را ایو

 دیتوانتته صتتتفتتت دوان بتته هتر كوی

 با نیتتت  و بتتتدی كتتته بتود در ساخت

 

 لتتیتتلتتي گتتویتتان روان بتته هتتر كتتوی 

 نیتتتت  از بتتد و بتد ز نیتت  نتشناخت

 (90ن: هما)                                     

ریصتته در احوال و هوشتتتیاری مجنون را خوبي، ذهو بهمبیتت زیر نظتامي بته در

 كشد:تصویر ميبه

 حتتتترف از ور  جتتتتتهتتتان سِتُترده

       

 متتتتي بتتتود نتتته زنتتتتده و نتته مُرده 

 (اج)همان                                        

 پروراند:غم و اندوه را در مجنون ميسپس نظامي، با ادامة ابیات احساش 

 بتتتتتتتر چتتتتتهره غتتتبتتارهای خاكي

 

                                         در دل هتتتتمتتته داغ درد نتتتتتتاكتتتتي 

(جا)همان  
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شتتود، بلکه از خانواده، فقط تنها دچار انفغال ميگوید: مجنون نه نظامي در ادامه مي

ا هم به ها رآنباشند؛ یغنيكاری با او نداشته  خواهد كهن نیز ميدوستان و بستگان مجنو

 كند:انفغال دعوت مي

 ختتتیتتزیتتد و رهتتا كتتنتتیتد راهتتتتتم
 

 ختتتتبتتتران ز درد و آهتتتتمای بتتتتي 
 

 شتتدگتان ستتصتتو متگتویتیتتدبتتا گتتم

 (94)همان:                                      

 ام متترا متجتتویتتیتتدگتتم شتتدهمتتو  

     

 گیرد:سپس آوارگي و سرگرداني، مجنون را دربرمي

 آواره ز ختتتتان و متتتتان چتُتتتنتانتتتم

     

 كتتتتز كتتتوی بتتته ختتانتته ره نتتتدانم 

 (90)همان:                                      

و از بیو رفتو اعتبار و حیثیت نام  آبروشدنبيادامة ابیات، به ستوی ذهو نظامي در 

 كوبد:طبل رسوایي مي خانوادگي مجنون، بر

 قتتراّبتتة نتتام و شتتتتیشتتتتة نتتنتتگ

 شتتتتتد طتتبتتل بشتتتتتارتتتم دریتتده

 

 افتتتاد و شتتتکستتتتت بر ستتتر ستتتنتتگ  

                                         متتو طتتبتتل رحتتیتتل بتتر كشتتتتیتتده

(همانجا)  

دهد، به ميآرماني از مجنون ارائهنظامي در ایو منظومه همچنیو تصتتتویری بستتتیار 

 ند. اوماميبهتریو الگوی شتتکوة ذهنیّت عاشتتقانه باقي های غنایي،كه بیو منظومهطوری 

ستتلب امکان رهایي و آزادی در بردگي و شتتصصتتیت مجنون را با احستتاش استتارت و 

  بهبودی اوضاا دارد:پروراند و با ایو حال امیدی هم به اش ميمنظومه

 تتُتتتركتتتتي كتتته شتتکار لتتنگ اویتم

 ویتتتتران نتتتته چتتُتتتنان شدست كارم

       

 آمتتتتتتتاـ گتتته ختتتدنتتتگ اویتتتتتم 

 كتتتتـبتتتتتادی ختتتتتویش چتَتشم دارم

 (جا)همان                                        

 :و رنت را نداردرنت را نچشیده، توانایي درک ایگوید: كسي كه ایو درد و سپس مي

 آستتتتتتوده كتتته رنتتت بتتر نتتتتدارد

   

                                           از رَنتتتتجتتتتتتوَران ختتبتتتر نتتتتتتدارد 

(جا)همان  
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بدی  و خوبيحتي رسد كه ميجایي است كه انفغال مجنون به بر ایو عقیده نظامي 

                         دهد:نميرا از هم تشصیص

 نتتی  از بتد و بتد ز نتیت  نتشتنتاختت

                                             یتتتتا بتتتر ورقتش كتستي نتتهتتد دست

(جاهمان)  

 بتتا نتتتی  و بتتتدی كته بتود در ساختت 

 او فتتارغ از آن كتتتتتته متتتتتردمي هتست
 

 به اثر بماند،نتیجه نرسد و بيتریو محصتول برای عاشتق، عشق است و اگر به مهم

و  منظومة لیلي و ستتتصتي، نظامي در دشتتتواریشتتتود؛ مرگي بدون هیچ ميمرگ منتهي

 چاردقیس او را بزرگان قبیلة  لیلي بتهپتدر  ردّ جواباز افکني پس مجنون خود بتا گره

                         كند:                                                                                                                         و بیابان ميكوه و سرگشتة  جنون

 كتتایو متتتترده چتته مي كتنتد كتفتو را

 در پتتیتتتترهتنتي كتجتا كتتشتتد رختت

 (92)همان:                                     

 زد دستتتتت و دریتتتتتد پتتیتترهتتتو را 

 آن كتتز دو جتتهان بُتتترون زنتتتد تتصتت

 

 ابتدای به مربوط منظومه، ایودستت حوادث سپردن، در  را بهانفغال مجنون و خود 

ایو ساختار، با  است. ماجرا نشتده واردستلام  ابورقیب او؛ یغني استت و هنوز داستتان 

و  ادب فارسي را با آداب بیني غنایيتمامي تشتبیهات و توصتیفات شتناخته شده، جهان

استتت. پیش نگاه نظامي در نحوی بستتیار هنرمندانه درهم تنیده ای عرب، به رستتوم قبیله

ني و غنایي او را از شغرای زباكار بردن عناصتر  بهآن در تحقّق  و مجنون و لیليمنظومة 

ای ظاهر پدیده بهمنظومه، ظهور ایو و  استتتخود متمایز و ستترآمد كرده پس از قبل و 

. امّا است «تکراری»و  ایستاظاهر  به گسستيآن، منشتّ عربي ازسترایي داستتانو  روایي

 نوجوان تربیتو تغلیم در خصتتتوص  به اجتمتاعي، بصشتتتيدر اثر تحوّليحقیقتت در

 رسد.                                                                                                 نظر ميتّثیرگذار به

ا بودن یكند. بهینهمغشتتو  را بازآفریني مي احستتاستتات عاشتتق ونظامي هیجانات و 

اطمینان، افسردگي یا مسرّت، در و اضتطراب یا عاطفه و  شتکل خشتمناهنجاری را در 
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 به مصاطبسازد و صورت ذهنیّت غنایي آشکار ميها بهتنظیم احستاسات، امیال و لذّت

گیری و كنترل را ها، قدرت تصمیماندیشتتيواقعها، دوراندیشتيها، آرزو، جنجالامید و 

 كند.ها و مصاطب ميقریو ذهو شصصیّتبینیم نظامي زبانش را جا ميایو دهد. درمي

استتت كه درخور عشق ستتاخته  رالیلي، تصتویر قهرماني  نوا ذهنیّت نظامي، ازایو 

سازد. بر خویش هموار ميراه عشتق او هایي كه مجنون در قیس استت و شتایستتة رنت

ه هرگونكند كه از ستپس نظامي، لیلي را پس از ازدواـ زني سركش و مغرور مغرّفي مي

 زند:رابطة زناشویي با همسرش سرباز مي

 زآن نتَتتتتتصل رونده ختُتتتتتورد خاری

 لتیتلتیش چُتتتتتتنتتان طپتتانچتته ای زد

 كتتز متتو غرت تتتتتو بتترنتتصتتیتتزد

 

 كتتز درد نتَتتتتتتتتتصتتفتتت روزگتتاری 

 كتتافُتتتتتاد چتتو متَترِد متُترده بتتیتتصتتود

 گتترتتتیتتغ تتتو ختتون متتو بتتریتتتزد

 (061همان: )                                   

 حیوانات خود انُسِ قیس شتتتوریدة در بیابان را، با نظتامي در ابیتات زیر با ذهنیّت

رود، حیوانات وحشي هم به دنبال كه هرجا مجنون مي تصویركشیده چنان بهآنوحشتي 

 دهد:كشند كه میزان عشق حیوانات به مجنون را نشان مياو ص  مي

 خوی خوش مو نتته خوی دیو استتتتت

 ختتتوی ختتتوشست كتتتتتتایو دد و داماز 

    

 ویتتو از كتترم جتتهتتان ختتدیتتو استتتتت 

 گتتیتتتترنتتتد بتته طمتع بتتا متتتتو آرام

 (241)همان:                                   

در ادامتة ذهنیّتت نظتامي، او با بیان حال مجنون، عصتتتیان و طغیانگری و ستتتپس 

 داند كه در آن قرار گرفته است:سردرگمي و استیصال مجنون را ثمرة وضغیتي مي

 چتتتتتتون متتتتانتده شد از عذاب اندوه

 بنشست و بتتتتتته هتتتای هتای بگتریست

 

 سجتّتاده بتتتترون فکتتنتتد از انبتتتتتتتوه 

 كاوَخ چتتتته كتتتتنتم دوای متتو چیست

 (90)همان:                                      
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حتي پند شتتتنیدن برای مجنون درد و رنت گوید در ابیاتي دیگر مي ستتتپس نظتامي

 همراه دارد:                                             به

 بتتا متتِتتحتنت ختتود رهتا كتُتنتتیتتتدم

 متتتتو ختود بته گتریتتصتتتو ستتتوارم

 (94همان: )                                 

 تتتا كتتي ستتتم و جتتفتتا كتتتنتتتتتتیدم 

 متتکتتنتتیتتد ازیتتتو دیتارمبتتتتیتترون 
 

 كنتد به تحقیر دروني كه در ذهو مجنون به وجود آمده ومي ذهو نظتامي، اشتتتاره

دهد. مجنون را نمایي ارزش مغشو  از خود نشان ميتواضع نفسي كه او در برابر بزرگ

   است: كند كه در او ظاهرگشتهقرباني پنداری مي

 زرنیخ چو زر كجتتتا عتتتتتتزیتتتتتتز استتتت

 جتتترم دل عتُتتذرخواه مو چتتتیتتتتتتست

 

 زان ی  متتو از ایو بتته ی  پتشیز است 

 جتتتتز دوستتتتیت گتتنتتاه متتو چیست

 (95)همان:                                    

 

گل و »نلفت  یسولور  عشو  یز میشووو و علروو  ب  رلعر رر  ( مضواون ویايم

 خویجو« ظوروز

افزوده  را« گل و نوروز»غنایي  مةاز نظامي، منظو خواجو هم به گنجینة به ارث رستتتیده

استت. او با انتصاب اجزای زباني و واژگان به تمایز زبان شتغری زمان رایت خود دست 

یافته استت و نوا رابطة دروني و بیروني خود را با ایو واژگان و اجزای زباني مشصص 

 سازد.مي

ق به شاعر در ساحت و اجزاء و زباني خواجو از مغشتو ، عاشتهای ذهني نوآوری

های خیال عارفانه و شاعرانه نمایان است. تریو صتورتدر جزئي« گل و نوروز»منظومة 

م؛ كنیدنبال مي تصتتویرها و گفتارهای بر نهادة ذهو خواجو را تا آخریو واژگان زباني او

ه چرستتیم، آیا آنای مينتیجهنهیم، از جستتتجوهای خویش كمتر به وقتي در كنار هم مي

خورده خواهیم، هست؟ یا ذهنیت غنایي، گرهاز محتوای منظومة عاشقانة گل و نوروز مي
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ر ذك در تجربیتات محض عرفتاني خواجو استتتت؛ بنتابرایو، برای آگاهي ذهني بهتر، به

 بیشتر رنگ و بویي عرفاني دارد. كه پردازیممي« گل و نوروز»منظومة ابیاتي از 

 جتتتانان تتتترک جتتتان كو دلا در عشتتتتتتق

 بت چیتتتتو بتتایتتتتدت راه ختتتا گتتیتر

 ریتتتق دوست بتتتي دشمو متتتحالستطتتت

 

 بتته بتتوی گتتتل وطتو در بوستتان كو 

 وگتتر ختتود بیتتصتودی راه ختتدا گیتر

 یتتد وصتتل بتي هتجتران خیتالستامتت

 (600: 0011)خواجو،                       

 دانتتست بتتتتته بتتاغ لا متکانتت آب و

 زمتتیتتتو وآستمتان درستتایتتة تُتستت

 ستتر از رفتتغتت بتته علتیتیتو رستتاني

 (621)همان:                                  

 تتتتو آن مرغي كه عتتترشتتتت آشیان است 

 قتتتمر هتتتمستایتتة تُست تتتو شتتمسي و

 ولي گتتتتر پتتتایتتتة ختتتتتود را بتتتتداني

 

 متتو روموگتتر نتي بتاد بتتودی پتیتش 

 ز عتتالتم گترچتته آزادم چتتو ستوستو

 (جا)همان                                      

 بتته بتتوی گُل نتتهتتادم رُخ بتتتدیتو بُتوم 

 متترا بتتي گتتتل چتتتو زِنتتتدانست گلتشو

   

 خواجو در بیان ذهنیت غنایي« گل و نوروز»منظومة  رستتد چارچوب كلّينظر ميبه

یلي ل»ذهنیات و احستاسات عمیق عاشقانه برآمده باشد، در مقایسه با گونه كه از خود آن

سرایي تّكید دارد. در ابیات زیر، صرفاً بر افسانهشود و نظامي وارد ماجرا نمي« و مجنون

كوی و بیابان، نوروز را با شنیدن وص  گل خواجو با پرداختو به آواره شدن عاشق در 

 كند:دیار روم مي و با دیدن خواب راهي

 هتتتتتتوای گتتتل زد آتتتتتتتتتتش در درونش

 كردميحتتدیتتث گتتل چو بتتا بلبتتل گوش 

       

 بتتتتته جتوش آمتد بتتتسان لاله خونش 

 كتتردزد و ختامتوش ميصفیتتتتری مي

 (601)همان:                                  
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 خواجو و وص  مغشو :

 استتتتد از متهتر رُخَش افتتتاد در تتتاب

 بتته پستتتتتته تتتنتتگ بتتر شتتتکتتر نهتتاده

 ز ختتال افکنتتده ستتتودا در شتتتتب تتتار

 هتتزارش زنتتگتتي انتتدر زلتت  هتتنتتدو

 

 كشتتتیتتده گتیستتتوش زنتجتیتر بتتر آب 

 هتتادهبتته غتمتتزه چشتتتم بتتر عتتبتتهتتر نتت

 بتته عتتقتترب بتترده آرام از دل متتار

 هتتزارش جتتاده انتتدر چشتتتتتم آهتتو

 (جا)همان                                        

حاصل « نوروزگل و »زده و منظومة پردازی ستازی و نظریهخواجو دستت به مفهوم

شود. های مصاطب كاستتته ميهای ذهني اوستت كه با خواندن آن از مرارتصتورتگری

 های خیاليصورتِ صورتكند و به های انستاني را با استغاره، مغنادار ميتجربهخواجو 

ها لط  و زیبایي را مثلكنایات و  خلا  به كند. ذهوميبا ذهنیتِ شتاعرانة خلا  عرضه

 بصشد.     مغنا مي

 چتتتتوخسترو جتان شیتریتو بترفشتاني

 شتتتوی مجتنتون و در عتالم نتتهي روی

 (جا)همان                                       

 چتتو ذو  شتتکتّترشتتیتتریتتو بتتتداني 

 گتتر از لتتیتلي ببتتیتني یت  ستر متوی 
 

 

 فرری ب  عش  فریگير یظۀلظ  عش  کررن عرص سرین  -2-5

ل  و هي»فرری ب  عش  فریگير یظۀلظ  رر عش  نلفت  عرصو  یهف( مضواون سورین 

 «مجیون

شتتتود و در دایرة نظامي به انگیزش عاطفي مصاطب منجر مي« مجنون لیلي و»منظومتة 

ماند و با انستتجام ذهنیت غنایي، حاصتتلي از تجربة راستتتیو ذهو زبان محصتتور نمي

 ها ومایة كلماتي هستتتتند كه لحظههتا، جانتراود. همتة ایو وییگيمصتاطتب بیرون مي

رستتد ذهنیّت غنایي نظامي، در نظر ميدر ادامه، به زنند؛ ميرا رقم« عاشتتقانه»های منظره

ی  در ها با اصول صحها و نیکي و پایبندی به آرمانفضیلتتشویق به  اندرز،دادن پند و 
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خود اوست نظیر نظامي همه از استت؛ اندرزهای پدرانة بيكردهتاز عملایو منظومه پیش

ایو اساش، نظامي دارد. بر هیچ منظومة غنایي دیگری وجود ن پند، در گونه اندرز وو ایو

آوریم؛ زیرا كه همة ایو مطالب ميحستتتاب نوجوان به تربیتترا اوّلیو شتتتاعر تغلیم و 

پندآموز، زائیدة ذهنیاّت اوست و نظامي ایو مفاهیم را با ذهنیّت خویش در منظومه وارد 

   است:كرده 

 پتتاكتتي كتته در او بتتقتتا متتیستتتتّتر

 زنتتهتتار بتته هتتتوش بتتتتتاش زنتتتتهار

 

 از ختتاک فتتنتتا پتتذیتتر بتتهتتتتتر 

 كتتان گتُتل نتتتتدهي بتته ایتتنچُنیو خار

 (291،0001)نظامي،                           

خود، بتا ذهنیّتي كه در ادامة ابیات « مجنونلیلي و »بصشتتتي از منظومتة نظتامي در 

ام گیرد. هنگبینیم، برای بیان تّمّلات و تّلمات شتتتصصتتتي خود از طبیغت كم  ميمي

یي كه كند، گودرختي فروگذاری نمي رفتو لیلي سوی بوستان از وص  هیچ نوا گل و

های عربستتان نیستت؛ بلکه بوستتاني سرسبز روی محیط بیابانایو بوستتان، بصشتي از 

 ستتوسوهای سترخ، شتقایق، بنفشته، نیلوفر، ستنبل، نرگس و زمیو استت و در آن، گل

خرما و پرندگان گوناگون  انواا درختان مانند سرو وكشتزارهای سرسبز و شود وميدیده

مثتل بلبتل، تتذرو، قرقتاول و كبوتر در آنجا وجود دارد و بنا به گفتة نظامي، لیلي برای 

رود؛ بلکه او تنها برای دیدار مغشتتو  گردش و لذتّ از ایو همه زیبایي به بوستتتان نمي

اكي ها حتوصتتی ه او را ببینند؛ ایوآنکه هیچ ی  از مردم بادیرود، بيآنجا ميخویش به

 ذهنیّت غنایي نظامي است:از

 چتون پترده كشتتتیتتد گتتل بتته صتتتحرا

 ختتنتتدیتتد شتتتتکتتوفتته بتتر درختتتتتان

 لتتالتته ز ور  فشتتتتانتتد شتتتتنتتگتترف

 

 شتتتتد ختتاک بتته روی گتتل متُتطتَترّا 

 چتون ستتتکتتهّ بتته روی نتتیتت  بصتتتان

 كتُتافتتتتتاده ستتتتیتتاهتتیتتش در آن حتترف

 (061)همان:                                    
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برده و در غزلي از زبان قیس توصی  بادیه، حقیقت را از یاد  نظامي درذهو غنایي 

یست؛ نها آشنایي نشتینان را با آن وص پردازد كه بادیههایي ميها و توصتی تشتبیه به

 ها، نرگس چشمان، سیب زنصدان و...مانند بلبل عاشق در میان گل

 بلبتتل بتته هوای گتتل بتته گَرد استتتتت

 پتتي لتتغتتل متتي كتتنتتد كتتانختتلتتق از 

 بتتانتتار بتترت نشتتتستتتتتت گتتیتترم

 

 متتجتتنتتون زِ فتترا  تتتو بتته دردستتتتت 

 متتجتتنتتون ز پتتي تتتو متتي كتَتنتَتد جتتان

 ستتتیتتب زنتتصتتت بتته دستتتتت گتتیتترم

 (204)همان:                                    

 

 گل و»فرری ب  عش  فریگير یظۀلظ  رر شو  عنلفت  عرصو    ( مضواون سورین 

 خویجو« ظوروز

های عرفاني و بودن كه در ابیات خواجو وجود دارد، حاكي از بینشای های لحظهتتّمتل

  شود.دیده مي« گل و نوروز»خلال مثنوی  با طبیغت و نجوم است كه در

 ز خود بگذشتتت و خود را باز نشتتناخت

     (122: 0011خواجو، )                        

 مي تاختبرو خواجو كته هر كایو رَخش  

    

هتتای مغنوی و ، بتتا ظرافتتت«گتتل و نوروز»در مثنوی  گریبتتا جلوه توفیق خواجو

خواهد جنبة ذهنیت عاشقانه است؛ هرگاه مي شدههای ذهني دیگرگون آمیصته حساسیت

 هایهای عاشقانه در منظومهداستان ذكر شتصصیت پرورش دهد، به ابیات راغنایي در  و

یو استتتغد گرگاني، لیلي و مجنون و رامیو فصرالدوامق و عتذرای عنصتتتری و ویس و

پردازد. در اینجا او زبانش را قریو شتتتصصتتتیت ایو خستتترو و شتتتیریو نظامي و.. مي

 كند.ها ميمنظومه

 دل از یتتتتاقتتتوت شیتریو بتتر نتگیتترد

 بتتتتتود در عتتشتتق لتتیتلي پای بر جای

 (جا)همان                                        

 فتتتترهتاد در تتتتلصتتي بتتمیرداگتتتتر  

 وگتتر متتجتتتتنون نتهنتدش بنتد بر پای
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 نتتتتهتتد در كتوی لتیتتلي آشتتیتتانتتتته

 پتتیتتتتام ویتتس آیتتتد ستتوی رامتتتیو

 (جا)همان                                        

 كتتنتتتتد مجتتتنتتون گتتذر زیو آستتانه 

 شیریوزنتتتتتتد ختتسرو عتتلتم بر قصر 
 

 در ایتتتتتتتتتو اندیشه كتتتـیتتتا چتتتون تواند

 خود ایو بتتازی از آن شتتتیریو تر افتتتاد

 

 كتته لتتیتتلي را ستتویِ مجتتتنون رساند 

ستتت دستتت از جان چو فرهاد                                          كه باید شتتُ

(جا)همان  

 پتتیتتام آرنتتد شتتترویتتو را ز ستتتلتتمتتي

 

 ختتبتتر گتتویتتنتتد متتجتتنتتون را ز لتتیتتلتتي 

 (590)همان:                                    

گیری از نظامي، ، با الهام«نوروزگل و»از خصتتتوصتتتیتات ذهني خواجو در منظومة 

موسیقایي بودن ذهنیّت غنایي در شغر او است. خواجو با نظم خاصي كه در محور افقي 

بیان تصیّل و های مصتلفي را برای شتتتده تا راهابیتات بصشتتتیتده، موجبو عمودی بته 

استتت.  موستتیقي ها استتتفاده ازایو راهمصاطب پدیدآورد كه یکي از  احستتاش خود به

ای گونهگشته، به ستنگي میان عناصر منظومههمموستیقي در ابیات، موجب هماهنگي و 

 كند؛ وجود موستتتیقي وميكته مغني، تصیّل و عاطفة نهفته در ابیات را به مصاطب منتقل

گواهي بر ایو نظر استتتت كه در ابیات پاییو به آن « گل و نوروز»نظومة نواستتازی در م

 دارد:اشاره

 بتتیتتا ای یتتار تتتا بتتاهتتم بستتتتازیتتم

 دل شتتتتاد از درون ریتتش گتتیتتریتتم 

 شتتتراب از چشتتتم ستتتتاغتترگیر گیریم

 نتتظتتر هتتم بتتا ختتیتتال یتتار بتتازیتتم

 

 نستتتوزیتم از غتم و بتتا غم بستتتتازیم 

 غتتم دل بتتا درون ختتویتتش گتتویتتیتتم

 مبتته تترک لتغتتبتتت كشتتتمتیتر گتتیتریتت

 هتتای زار ستتتتتازیتتمنتتوا از نتتالتته

 (جا)همان                                        
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 گتتل دل تتتازه گتتردد از نتتم متتي

 دم دریتتا ز اشتتتتت  متتا بتتبتتنتتدد

 نتهتتنتتگ عشتتتق بتتگشتتتتایتتد دهتتان را

 

 دل گتُتل زنتتده گتتردد از دم نتتي 

 دل كتتان از عتتقتتیتتق متتي بتتصتتنتتدد

 بتته یتت  دم در كشتتتتد دریتتا و كتتان را

 (جا)همان                                        

 

 بشری  نلی ویهلیسلو  علرالظ  رر حوز  یرزشگرفت  جلی -2-1

هيل  »بشری رر  نلی ویهلیردن سلو  علرالظ  رر حوز  یرزشیهف( مضاون جلری

 ظالم « و مجیون

نظامي در با وجود تفرُّد زباني « لیلي و مجنون»بتدیع ذهو و زبتان در منظومتة لحظتات 

پیوند عمیق ذهو و زبان در طول ابیات مثنوی ذهني و -ت  ابیات، هماهنگي مغنایيت 

داستتان لیلي و مجنون رنگ صوفیانه ادامة منظومه، ذهو نظامي به استت. در نیز موجود 

، ای ندارد. به اعتقاد نظاميزبان عربي چنیو جنبهكه اصل داستان، در حالي بصشد، در مي

 دنیا رها شدنِ خویشتو است:رفتو مجنون به بیابان همان تجرّد و از 

 نتته بتتر در دیتتر ختتود پتتنتتاهتتي

 ویران نتته چنتتان شتتتتده استتتتت كتتارم

 ام چتته تتتدبتتیتتراز پتتای فتتتتتاده

 بتتر وصل تتو گترچته نیتتست دستتتتتم

 بتتا شیتتر بتته تو فتتروشتتتد ایتتتتو راز

 

 ی دوستتتتت راهتتينتته بتتر ستتتتر كتتو 

 كتته آبتتادی ختتویتتش چشتتتتتم دارم

 ای دوستتتتت بتیتتا و دستتتتت مو گیر

 غتتم نیتتست چتتو بتتر امیتتتد هستتتم 

 بتتا جتتتان بته درآیتتتد از تتتنتتتم بتاز 

                                                      (01،0001)نظامي،                             

 كند كه او نیزاش، داستتتان دوستتت قیس را بیان ميپایان منظومة عاشتتقانه نظامي در

نیافته است. خود دستعاشق است و در عشق خود ناكام مانده و به وصال دختر عموی 

بیند كه با دخترعموی خویش در گوید: ایو مرد عاشتتتق، شتتتبي در خواب مينظامي مي

ها ا و نغمتهوص  ایو بوستان و زیبایيكند. او سپس به بوستاني در بهشت زندگي مي

پردازد. گویا نظامي قصتتتد دارد در پایان منظومه از باب پند و و لتذاّت موجود درآن مي
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كرده و در شتتهوات نفستتاني رها نشتتوند، در اندرز، بگوید كستتاني كه در دنیا زهد پیشتته

 یابند.چه را برتر و جاوید است، درميآخرت آن

     

 هتتان كنتتد جتتایآن جت تتتا هتركتته در

 ختتاكستتتت ایو عتتالم فتتاني استتتت و

 پتتاكتتي كتته درو بتتقتتا متتیستتتتّتر

 

 بتتر لتتذت ایتتو جتتهتتان نتتهتتد پتتای 

 پتتاكستتتتت وآن عتتالم بتتاقي استتتتت و

 ختتتاک فتتتنتتتاپتتتذیتتتر بتتتهتتتتتتتر از

 (62)همان،                                      

گویتد: بنابرایو گریز از عشتتتق ناگزیر استتتت. ابیات زیر به بیان رنت و نظتامي مي

 پردازد:مي های مجنون در مسیر عشقسصتي

 مجنون بتته میتتان موـ خونتتتتتتستتتتت

 متجتتنتتون جتتگتتری هتتمتتي ختتراشتتتتد

 مجنون بته ختدنتگ خار ستتتفته استتتت

 

 لیلي بتته حستتتتاب كتتار چون استتتتت 

 تتتراشتتتتدلتتیتتلتتي نتتمتت  از كتته متتي

 لتتیتتلتتي بتته كتتدام نتتاز ختتفتتته استتتتت

 (009)همان،                                     

به بند كشتتیده شتتدن »و در حکایت « مجنونلیلي و »ذهنیّت نظامي در ادامة منظومة 

. در استدهندة روح در زنجیر مجنون دربرابر عشق لیلي نشان« قیس توسط پیرزن عمدا

دستتت روح داده و روح هم طبیغتاً باید  اینجا قوای جستتمِ مجنون افستتار خویش را به

 مسیرعشقگیرد؛ اماّ مجنون گوش به فرمان عقل باشتد و در طریق مذهب، راه شرا پیش

 بیند:گیرد و عاقبت خویش را در گرو عشق ميميرا پیش

 گتتر، دی گتتنتتهتتي بتتکتترد پتتایتتم

 گر دستتتتِ شتتتکستتتتته شتتتد كمانگیر

 ای كتتز تتتو وفتتاستتتتت بتتیتتوفتتایتتي

 

 امتتتروز رستتتتتو بتتته گتتتردن آیتتتم 

 ایتتنتت  بتته شتتتکتتنتتجتته زیتتر زنتتجتتیتتر

 پتتیتتش تتتو ختتطتتاستتتتت بتتي ختتطتتایي

 (054)همان:                                     

است. بنابرایو مجنون همسو  مراقبتگوید قدرت عشتق خارـ از توان و نظامي مي

ذهنیّت خود كه مبتني  چنیو نظامي بنا بهدهد. هممينوا با عشتق به مسیر خود ادامهو هم
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ت او دار در سرشعاشق شدن مجنون را ریشه)یونانیان باستان( است، بر فلستفة رواقیون 

سازد؛ بنابرایو انسان، گریزی كه سرنوشت را مي گوید: ایو سترشتت استداند و ميمي

در نهایت، فنا در عشق را به عنوان سرنوشت سرنوشت ندارد و  سرشت در رسیدن بهاز 

پذیرد. ترک عشق را منافي با سرشت و سرنوشت خود كند و آن را ميبیني ميخود پیش

 داند:و كاری مذموم مي

 بتُتتتتتردی دل جتتتانم ایو چه شور است

 متتو نتتیتتتتتتز بتدان گتلاب خوشبتوی

 پتتروردة عتتشق شتتد ستتتترشتتتتتتم

 

 ایتتتتو بتتازی نتیتست دستت زور استتت 

 جتتویكتتتنتتتم آبِ ختود دریتو خوش مي

 جتتز عتتشتتق متبتاد سترنتتوشتتتتتتتتتتم

 (95)همان:                                       

 در ذهنیّت نظامي عشق، نهایت ایثار و دیگرخواهي است:

 ازعتتمتتتتر متو آنتچته هست بر جای

 

 بتِتتتستتتتتان و بتته عتمتر لتیتلتي افتتزای 

 (99)همان:                                       

و ا كند، امّا بهنمي، عشتق مجنون را سركوب«پند از زبان پدر مجنون»نظامي در باب 

خواهد و به داشتو امید برای رسیدن به دولت و اعتبار از برای گوید: عشق درایت ميمي

 گوید دريخواند. او مكردن برای گرفتو نتیجة بهتر فراميگرفتو و به صتتبر پیشتتهقدرت

زدن تا سقوط مطلق ابایي ضربهكمیو است، عشق از راه عشتق خطر ستقوط همواره در 

 كند: و غافلگیرت مي ندارد

 دل ستتتوختتتت تتتتورا متتتتتترا جگر سوخت

 كتتزدانتتتته شتتتتگتتتفت نتتیست رستتو

 بتتتتاشتتتتتتد سبتتتتب امتتیتتتتتتد واری

 پتتتتایتتتتان شتتتب ستتیتته ستتفیتد است

 گتتتتتریتتتزپتتای بگریززیتتو بتتتتصتتت 

 (011)همان:                                   

 عتتتتشق ار زتو آتتتشي بتتترافتروخت 

 نتتتتومتتیتتد متشتتو زچتتاره جُتستتو

 كتتتتتاری كتتته نتته زو امتتیتتد داری

 در نتتتتومتتیتتدی بتسي امتتیتتد است

 بتتا دولتتتتتتیتان نتشیتتو و بتترخیتتتز
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منطقي شتتما های عاقلانه و گوید: نصتیحتجواب پدر ميدر ادامة ابیات، مجنون در 

دستم خارـ شده. مجنون اختیار از گرفته و  بسیارخوب است، اماّ قدرت عشق، منطق را

 برابرجان گذشتتتتگي مجنون را درگوید كه اوـ از ادامة جوابِ پندِ پدر، حکایتي ميدر 

ثمر و باختو زندگي آستودة بدون عشق را، زندگي بي دهد. اوميتهدیدهای جاني نشتان

 آورد:حساب ميآن به

 تتتیتتغ از ستتتتر عتاشتتقتتان دریغ است

 جتتانتتان طتتتلب از جتتهان نتتترستتتد 

 آن بتتتته كتتتته ستتزای تتتیتتغ بتتاشتتد

 (019)همان:                                     

 تیغ است در عتتشتتتق چتتته جتای بیم و 

 عتتاشتتتتق ز نهتتیتتب جتان نتتترستتد

 ستتتتر كتتتتو زفتدا دریتتغ بتتتاشتتتتد
 

آورد و در حال درپي با كلمات، الفتي نو پدیدميذهنیّتت نظتامي روان استتتت و پي

دهد ميای رویآغازهای نویو و تازهها وشدن است. در ذهو نظامي هر لحظه تداعيتازه

شتتدن استتت. حال تجدیدكه دائم در بودن ذهو نظامي استتتمدد ستتیّال و ایو امر به 

گونه ی  بار با غم فرا  و ناكامي، و دیگربار با شتتتادی وصتتتال و كامیابي پایان بتدیو

ر همة عناصر دكرده، بلکه جلوه در منظومه كهنیستت مجنونو  یابد. تنها، عشتق لیليمي

كه استتتت ذهنیّت نظامي در ایو توانایي را دارند. عشتتتق از ایو ایایو منظومته، مرتبته

كشد و ارتباط مصاطب با جهان تصویر ميهای دروني عاشق را بهها و اضتطرابتنیدگي

حیوانات و اشیاء را در ایو ابیات بازگو  ها با جهان و حتي باعاشق و مغشو  و رابطة آن

 كند:مي

 نتتیتترزد یدر متتتذهتتب عتشتق جتتتو

 بتتته یتتتادگتتارم بتتتتوستي كته دهتتي

 یتتتتتا نتافتتته ختوی ختتتوش گتشتایي

 زان بتتوی متتتترا گتتشتتاده كتتو كتتتار

 بتتتتاتتو بته ستصتو مترا بتتهتتانتته ست

 دیتتدار تتتتتتو را زختتتتتود غیتتتتتورم

 تتي كتته دل ایتتو چُنتیتو نتورزدعشتتق 

 چتتتتتتون از لتب تتوطتمتتع نتتتتدارم

 وقتتتتتي كتته عبتتیترزلت  ستتتایتتتتي

 بتتویي بتته نتتتتستتیتم صتبتت  بتسپتار

 استام فسانتهایتتو جمتتلتته كتته گفتته

 گتترنتتتته متتو از ایتتو حتستاب دورم



 111 مجیون و تتت           و هيل » بر وکي  بل کرملظ خویجوی و گیجویظالم  نیلن  هنیيت  مالنۀ 

 

 

 

 از تتتتتو بته حتکتایتتت تتتتوختترسنتد

 (200)همان:                                    

 بتتتتر پتتای طتمتتع نتتهتتاده ام بتتنتتد

 

 

رر میاوم   بشرینلی ویهلیسلو  علرالظ  رر حوز  یرزش ردنجلری مضاون  (

   خویجو« گل و ظوروز»

ذهو عارفانة خواجو را در خود  هایي ازصتتورت كلّي درونمایهبه« گل و نوروز»منظومة 

نماید. تلفیق حسّ عاشتتتقانه و عارفانة خواجو نستتتبت به هستتتتي و وستتتغت در بازمي

های در گستترة ستلوک عاشقانه و عارفانه در حوزة ارزش آوری، توانایي خواجو رازبان

دهد. او با توانمندی، ذهنیّت عارفانه و عاشقانة خود را با واژگان ميوالای بشتری، نشتان

های يپیچیدگ ای ازدر ابیات زیر گوشتتتهكند. خواجو ميو تركیب كلمات به زبان منتقل

ها را علّت وجودی آن آهنگیو و روان،زباني نمتایتاند و با ميفکری و عرفتاني خود را 

   كند:ميتوجیه

 التتا ای متترغ قتتدستتتتي بتتال بتتر كتتش

 ختتانتتة دل بتتگتتو بتتا ختتوش ستتتترای

 نتتفتتیتتری كتتو دریتتو ایتتوان غتَتبتترا
 بتتتتگتتردان از هتوای كتتتو فتتکتتان روی

 طتوافي كتو بتته گترد بتتیتتت مغتتمتور

 

 دو عتتالتتم را بتته زیتتر بتتال در كتتش 

 كتته ای گتتنتتجتتیتتة ویتترانتتة دل 

 صتتتفتیتری زن بریو بسُتتتتتتان خَضتتترا

 نشیمو در فتتتتتتضتتتای لامتتتکتان جتتوی

 عتتلم بركتتش زطتتترف گلتتتشتو حتتور

                      (602: 0011)خواجو،                         

 گفتترفتت و ميچو خواجو ازجهتان مي

 كتته دل داده حتتدیتتث جتتان نتتدانتتد

 

 وزیو حستترت به میگان ستتنگ مي سفت 

 دهتتد جتتان بر فشتتتتانتتدكستتتي كو دل 

 (جا)همان                                        

البتته نوعي ستتتادگيِ انتصتاب در زبتان وجود دارد و ایو ستتتادگي زبان برای بیان 

استت در ایو زمینه خواجو هم در مسیر عشق، كار رفتههای فکری و عرفاني بهپیچیدگي

 به جنبة عرفاني مي پردازد.
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 روح، تازد ختتتتتترد رخش هتتتتتتوا بر

 قتتدح كتتام روان از متتي بتتتتتتتتتترآرد

 لتتب ستتتتاغتتر عتتتتتتقیق نتتاب گردد

 

 هتتوا نتتقتتش دعتتا بتتا عتتقتتل بتتازد 

 روان از ختِتتتتتجلت مي ختتتتتتوی برآرد 

 عتتقتتیتتق از لتتغتتل ستتتتاغتتر آب گتتردد

 (جا)همان                                        

 خُنتت  بتتادی كتته بویي یتتافتتت از دل

 خُنتت  جتتاني كتته دل بتتا عشتتتق دارد

 

 ختتاكي كز آب دیتتده شتتتد گتتلخوشتتتا  

 خوشتتتا آن تو كتته دل را جتتان شتتتمتتارد

 (جا)همان                                        

منظومه را « گل و نوروز»خواجو با بیان ذهنّیت عاشتتقانه و عارفانة خود در منظومة 

 كشاند و دردهد و ستپس به عالم فراآگاهي ميمياز عالم ناآگاهي به عالم آگاهي ستو 

 كند:ایو سیر از عشق شروا مي

 نتتدیتتتتده كتتام جتتتتتان از لتغل شیریو

 دل عشتتتا  درآفتتتتتتتتتا  تتتتتنتتتگتتست

 كتته در متتستتتي نتتتتگتنجد مل  هستي

 (جا)همان                                        

 بتتتته تتتتلتصي داد جتان فترهاد مسکیو 

 چتتتتو عشتق آمد چه جای نام و ننگست

 گتتتتتتذر گتتر زانت  متستيز هستي در 

 

 واجوخخواست  هایي از پسند وكند، جلوهآنچه بیشتتر در ذهو برجستتگي پیدا مي

کل ای از شخواني تازهو هم استكار رفته هایي در خلال منظومه بهكه بوسیلة قصّه است

ا منظومه بها در درون كند. ایو قصّهو محتوای منظومه را به حکایتي پندآموز مغطوف مي

 هایكه یادی هم از قصّهحاليرسد؛ درهای گوناگون به ستایش عشق ميها و بهانهمقدمّه

ه آمده گونكند. پاسخ خواجو از زبان عاشق به ناص  در ابیات زیر ایوعامیانة گذشتته مي

 است:

 هتتتوای گتتتل بتِتتبتُتترد آب روانتتتم

 بتته زیر پتتای محنتتت پسَتتتتت گشتتتتم

 متَتده پنتتدم كتته عتتاشتتتق نشتتتنود پنتتد

 

 چتتو تشتتتنتته زآب دوری چتتون تتتوانتتم 

 بتته بوی گتتل چو بلبتتل مستتتتت گشتتتتم

 حکتتایتتت تتتا كي و افستتتتانتته تتتا چنتتد

 (جا)همان                                        
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خواجو حالتي از خر  عادت و رمز و راز شتتتصصتتتیّت « گل و نوروز»در منظومة 

و وهم مافو  طبیغي ای از واقغیّت، خیال گیرد و با زمینهعاشتتق و مغشتتو  را در برمي

دارند؛ های اصتتلي بر عناصتتر غیرعادی غلبهشتتود. در ایو منظومه، شتتصصتتیّتدیده مي

انحطاط حد و حصتتتر، منظومه را به ستتتوی های بيها و اغرا پردازیخواجو بتا خیال

واقغیتّ فاصله  توهّمي و جادوگری، عیّاری از دهد و منظومه با حوادث خیالي،ميستو 

كنتتد. از ایو رو مينتتامغقول را بتته نوعي توجیتتهگیرد. او ایو حوادث غریتتب و مي

ها جزئي از زبان منظومه اند و ایو شتتصصتتیّتخیالي« نوروزگل و »ها در شتتصصتتیّت

 آیند:حساب ميبه

 خیتتتال چتتتتتتشم او در ختتتواب بتتتتتینم

     

 هتتتتتتوای روی او درآب بتتتتتیتتتتنتتم 

   (659)همان:                                   

 خیتتالتتش مونس شتتبتتتتهای تتتتاریت 

    

 تنتتتش از مویه هتتتمچتتتون متتتوی باری  

 (جا)همان                                       

 ختتیتتالتتش بسَت تتتا نقتتتتتتش نتگتارد

 

 وزآن شیتتریتتتتو دهتتتو كتامتي بتترآرد 

 (جا)همان                                       

 خیتتتالش گشتتتت لتتتغتتتبتتتت ساز دیتتتده

 

 ستترشتتکتتش گشتتتتت لغبت بتاز دیده 

 (جا)همان                                       

 ختتیتتال گتتتل بتته شب تحریر مي كرد

 

 بتته روز از بتتتتتتهر ره تدبتیتتر مي كتترد 

 (661)همان:                                   

 پردازیِ غنایي، با بیتيرسد، خواجو با دفاا از شیوة خاص خود در منظومهنظر ميبه

 كند:سرایي نظامي جلب مينظر مصاطب را به مقایسة ایو شیوه با شیوة منظومه

 زمتتتتتانه پتتتیتتتتتتشته دارد نتتتقش بندی

 

 گتتاه هتتتتندیگهي رومتتتتي نتتتتگارد  

 (جا)همان                                        
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خواجو در بیان سلوک عاشقانه درحوزة ارزش های والای بشری تضمیني از سغدی 

 آورد:مي

 متتو گتِتلي نتتاچیز بتتتودمبگتتفتتتتتا 

 كمال همنتتتشیو در متتتتتتو اثتتر كتتترد

 

 ولیتتتتکو متتدتي بتتتا گتُتل نشستتتتتتم 

 وگتترنتته متتو هتتمتان خاكم كته هستتم

 (6:0004)سغدی،                               

 تضمیو خواجو به شیوة سغدی: 

 زستتتتوز عتتتتشق بتترآتتتش نتشستتم

 ترمستان مدهوشتتتتتتتو دانتي حتال س

 

 وگتتتترنه متتو هتتمتتان ختاكم كه هستم 

 اند نوشكتتتتته ی  چندی از ایو مي كرده

 (660: 0011)خواجو،                          

 شود.در ایو منظومه، پریشاني نوروز موجب خودآگاهي پدر از هجران فرزند مي

 داد بتر هتجتران گتواهتيدلتش متي

 ولتیتکتو ختویش را بتتا آن نیتتاورد

 بوستتتیتد گفت ای نور دیده ستتترش

 

 دیتتد از زمتتانتته بتتي وفتتایتتيكتته متتي 

 ستتترشتتتت  دیتتده از مردم نهتتان كرد

 نتترفتتتتته گتتامتتي و كتتامتتي نتتدیتتده

 (662)همان:                                  

كردن نوروز به طواف كغبه به ستتتب  منظومة لیلي و مجنون خواجو بته بیتان روان

 پردازد:نظامي مي

 قتفلت بتر گتشایتدبُتترو بتتاشد كته 

 پتتتتس آنتگه با گروهي سال خَتورده

 روان كتتتتردش چو سوی كغبة حجُّاـ

 

 اگتتتر كتتتاری كتتنتتي كتارت بر آید 

 تتتماشای جتتهان بتتتسیتتار كتتتترده

 ویتا ختورشید یتتثرب را بته متتتغراـ

 (جا)همان                                     

ای مستتتحکم و باورپذیر ندارد. غلبة اطناب بر منظومه رابطهغنایي با جهان  عناصتتر

حدی است كه  ذهنیّت غنایي و صتناعات شتغری و وفور زبان استغاری در توصی   به

 شود. گویي گُم ميغنایي در پس اطناب و قصه ذهنیّت
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لي، با بیاني نق« گل و نوروز»خواجو با محتوایي ساده و عامیانه و ابتدایي در منظومة 

كند و منظومه را مملو از اصتتتطلاحات، زبان گفتار و محاوره نزدی  ميزبان خود را به 

سازد. با خواندن ایو منظومه مصاطب در اولیو نگاه های عامیانه ميلغات و ضترب المثل

ها و ستتتمت حکایت متوجّته خواهتد شتتتد كه خواجو در اكثر موارد ایو منظومه را به

 است.داده عامیانه سو ی عیاری و هاافسانه

گذارد، با ذهنیّت غنایي نمایش ميبه « گل و نوروز»خواجو از منظومة تصتتویری كه 

ستتصت و خواجو اغلب متني متیو،  متفاوت استتت. اشتتغار« لیلي و مجنون»نظامي در 

بارة عشق و زیبایي در خواجو دیدگاه خود را در مغنوی است. آرایش لفظي و سرشار از

جا است. زیبایي هربا توصتیفات پي در پي استتغاری مُمَثَّل كرده « گل و نوروز»منظومة 

ر و ناظ« پادشاهي؛ فرَِه زیبایي»وجود نظر باشتد، عشتق نیز وجود دارد؛ كشتور عشتق بي

 منظومه شاهزاده است.پذیرد. عاشق در ایو سامان نمي« ستایندة فرَِه»

زیبایي، نیازمندِ تماشا، ستایش و « نوروزگل و»نیّت خواجو در منظومة براساش ذه  

یابد. مضمون ایو منظومه ماجراجویي استت؛ به هیچ وجه زیبایي بدون عشق وجود نمي

پردازان بابل است و تازگي ندارد؛ امّا وییگي ایو منظومه سرایان و قصّهاز مضامیو سصو

ای هرفتارهای عشق حالات و است. جزئیات وبه ستب  غنایي و پیروی از سب  نظامي 

ها و آداب عشق و خواجو، بستتیاری از سنّتخلال منظومه ای، عیاّری استت. در افستانه

ي گویهای عامیانه از زبان راوی آنچنان سروده كه گویي قصّهحالات عاشقي را در داستان

 كند.مي

و فراوان وص   كاربرد حکایت و شرحمنظومه، اطناب در  ایوزباني  هایوییگياز 

 هاست. وص خیال در صوربا وجود روایت منظومه شدن از خارـ

 ستتتتپتتاه ستتتتلتتم گتِترد روم بتتگتترفتتت

 صتتت  آرایتتان شتتتتامي در رستتتیتتدنتتد

 

 چتو عنقتتا شتتتتاه بتتاز آن بوم بگرفتتت 

 بتته گترد شتتتهتر بتیر  بر كشتتتیتتدنتتد

 (604)همان:                                    
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ند های بلخواجو در پیش گرفته، با وص  سترایي به روش نظامي كهستنّت منظومه

نگاهي شتتتده، با نوروز بیانوصتتت  گل و های مجازی زباني كه در استتتتغاری و بازی

استتت. كثرت خیالات دقیق و « خیالات لطی مغاني دقیق و »ای و عیّاری حاوی افستتانه

شتتتده كه آن از واقغیتّ فاصتتتله بگیرد و  غلبة وجه استتتتغاری بر ایو منظومه، ستتتبب

منظومه به اندازة منظومة در « نمایيستادگي زبان و راست»های ستبکي نظامي شتاخصته

 و ایراني تناسب-عیاّری هندی ای ومحتوای افسانه هایي بامیان منظومهنظامي نباشتد. در 

ي بر خلوص و مبتنستازگاری بیشتری پیداكند. عشق میان گل و نوروز در كمال پاكي و 

خود را در قالب  های روزگارموضواِ حاكم بر ادبیاّت منظومه حُسو و حیاست. خواجو

 كند. تمثیلي رمزگذاری مي-ای روایيمنظومه

 بر« نوروزگل و »زمان ستترودن منظومة های عاشتتقانه در منظومهمحتوای مستتلّط بر 

اش منظومهخواجو در استتتت. خودِ  استتتتوار« عشتتتق زیبتایي، نگاه عرفاني و»مثلّتث 

هبر« نوروزگل و »كرده كه منظومة تصتتری  های روایي و مطابق با ستتنّت استتاش قصتتّ

وییگي ایو منظومه فرجام خوش آن است؛ پردازی ادبي ستروده شتده استت. از منظومه

 نوروز پس ازایو منظومه، گل و  ، در«مجنون لیلي و»برخلتاف فرجتام تراژیت  منظومة 

 رانند. رسند و بر سرزمیو خود فرمان ميهایي به هم ميماجراجویي

خواجو با ایو خوش فرجامي، الگوی ی  شتتتهر آرماني را برای ملّت عاشتتتقان و 

عشتتتق جایي استتتت كه  استتتت كه عالم آباداستتتت. آرمان او ایو  كردهخوبرویان ارائه

صتتتناعتِ خیال و  ای استتتت برای اجرایبهانهاستتتتغاری خواجو  آنجاستتتت. وصتتت 

هایي كه وصت  عاشتق و مغشو  و كارزار منظومه را بصشتصتویرگری؛ از ایو رو در 

های اش غالب است. توصی ستب  غنایيجه استتغاری بر ذهنیّت خواجو و ستروده، و

 سازد.استغاری فضای منظومه را موهوم و خیالي مي
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 شتتتور زنگي جغتتدش، خروشتتتتان ز

 ز شتتتتو  آن نتتمتتکتتدان شتتتتکتتربتتار 

 بتتویِ آن ستتتتر زلتت  ختتمتتیتتده بتته

 رختتش در حتتلتتقتتة متترغتتول پتُترتتتاب

 

 بتته بتتازار حتتبتتش عتتنتتبتترفتتروشتتتتان 

 نتمتت  درشتتتور وشتتتکتر رفتتتتته دربتتار

 بتته بستتتتتتتان ارم ستتتتنتتبتتل دمتتیتتده

 چتو در تتتیتتره شتتتبتتان تتتابنتتده مهتتتاب

 (551)همان:                                     

 

 و فرجلم ریستلن                                                                           محتویی رو میاوم  -2-1

هرچند محتوایي عاشتتقانه دارند، اما فرجام « نوروزو گل » و« مجنونو لیلي »دو منظومة 

هریت  متفتاوت استتتت؛ یکي از نکات قابل ملاحظه در ایو پیوهش، بیان متفاوت ایو 

به اصتتتطلاح انگیز دارد و ، محتوایي تراژی  و پایاني غم«مجنونلیلي و » پدیده استتتت.

ور گشتود، سراسیمه بر سرمرگ لیلي با خبر مي ؛ وقتي مجنون ازنامه( استتتراژدی )غم

دهد. ستترانجام خود نیز در پي ایو های ستتوزناک و عاشتتقانه ستترميرود و نوحهاو مي

 رسد.بازد و در جهاني دیگر به وصتتال مغشو  ميستوگواری بر ستر گور لیلي جان مي

 زند:                                                                            نظامي چنیو پایاني را برای قهرمانان ایو داستان رقم مي
 چون تربت دوستت دربتتتتتتتتتتتترآورد

 او نتتتتیتتتتز گذشتتت از ایو گتتتتذرگاه

 

 تان برآورددوست بگتتتتتتتتتفت و جتتتتتتتای 

 وآن كتتتتتتیتتتتتتتتتست كه نگذرد از ایو راه...

 (501:  0001)نظامي،                           

، خواننده شتتاهد پایاني شتتاد و دلنشتتیو از ستترانجام «نوروزگل و »در منظومة     

 بهجای پدر نوروز به رسند و نوروز شادمانه به وصال ميو قهرمانان منظومه استت؛ گل 

 كنند:ها در اوـ كامیابي با یکدیگر زندگي مينشیند و سالپادشاهي مي

چتتتو گل را دیتتتد گفت ای خرمو گل 

 بتته پتتتای گتتتل درآمد واله و مستتتتت

  

ازیتتو پتتتتس دست متتا و دامتتو گتتل...  

 بستچتتتتتتتتید و ریحان دسته ميسمو مي

 (200: 0011)خواجو،                           
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 گيری ظتيج  -3

پرداخت  شتتده وو بیشتتتر تبییو بهتر« لیلي و مجنون»گرایي در منظومة كاربستتت ذهنیّت

دو ت. هر استر پیچیدهتر و پصته« و نوروز گل»منظومة  غنایي ایو منظومه نسبت به زبان

نظر خواني مناستتتبي دارند. به همغنایي ستتتازگاری و های ذهنیّت منظومه با شتتتاخص

دارند. غنایي نقاط اشتتتراک و افتراقي ذهنیّت نظر مضتتامیو و رستتد هر دو منظومه از مي

 درندارد. ولي  خاصي برجستگيخواجو  شغر نظامي در هایاندیشتهبازتاب مضتمون و 

لحاظ فرم تحت تّثیر مثنوی نظامي بوده از « نوروزگل و »سرودن مثنوی  درخواجو  كل

آغاز، ابیات با زبان احساسات دروني شاعر همراه از « لیلي و مجنون»استت. در منظومة 

های ستتاده و شیوا، به عاطفي و روان، با كاربرد واژههای استت. مهارت در خلق صتحنه

دیده « مجنون لیلي و»ها، در طول خوانش منظومة ها و كنایهاستتتتغارهها، همراه تشتتتبیه

، قصتد دارد ذهو مصاطب را در مسیر «گل و نوروز»شتود. خواجو با روایت منظومة مي

 كه در ایعاشتتقانهعرفاني قراردهد. بنابرایو آن ارتباط و ذهنیّت عمیق و ستتلوک ستتیر 

خواجو « گل و نوروز»شتتتود، در منظومة لقاء ميخواننده ابته« لیلي و مجنون»منظومتة 

خورد. محاكات رابطة بینیم. مستتیرتکامل عشتتق زمیني با عشتتق آستتماني پیوند مينمي

در ذهو مصاطب تغمیم  اشبه شتتاعر، با منظومة غنایي« مغشتتو  -عاشتتق »عاشتتقانه از 

اذهان جهان  همراه ذهنیّت غنایي شاعر، در عاشق و مغشو  بهیابد. ظهور عشتق، در مي

شود. سرانجام در حکایت عاشق و مي ای مشهور و فراگیر بدلپیرامون به عشتق اسطوره

 شود.های والای انساني ميارزش نمادآنان  ، عشقمغشو 

عشقانة  زندگينمودهای  ای و عیاری باهای افسانهاز چهره در شغر خواجو، بسیاری

 هكبینیم، نوروز استتت منظومة خواجو ميمغشتتوقي كه در  یابد.تبلور مي ایراني انستتان

ا هرود؛ از مصتتتیبتدنبال هدف خود ميكند و بهميهوشتتتیارانه و باانگیزه و باتوان عمل

كند و در پایان برخلاف ميزند و با مغشو  برابری هراسد؛ دست به ماجراجویي مينمي

 رسد. وصال مغشو  خود مينظامي به « مجنونلیلي و »



 115 مجیون و تتت           و هيل » بر وکي  بل کرملظ خویجوی و گیجویظالم  نیلن  هنیيت  مالنۀ 

 

 

 

ستتوی حکمت ستتو  دارد؛ ولي ذهنیّت  به« مجنونلیلي و »منظومة  ذهو نظامي در

به عرفان نزدی  است. در ذهو نظامي سلوک عاشقانه « نوروزگل و »خواجو در منظومة 

و رسیدن به سغادت واقغي با ناكامي و رنت و مشقت همراه است، امّا خواجو در منظومة 

ها و در نهایت وصال مغشو  ركت و نهراستیدن از دشواری، پایداری ، ح«گل و نوروز»

 كند. را دنبال مي

نده و برنده، مغنادهتصویر كشیده كه لایق حفاظت، بالانظامي عشتقي دو سویه را به 

سویه ایمان دارد. حکمت زندگي رساني ایو عشق دودرخور مغشتو  است. او به كم 

های پدرانة نظامي كه كند. اندرزحتي حکمت را خرـ عشتتتق مي بیند ورا از عشتتتق مي

شتتتود، نظامي را به عنوان اوّلیو شتتتاعر تغلیم نميهیچ اثر منظومي دیتده پیش از او در 

كند و نظر مجنون را به جهت عشتتتق ورزیدن حکیم ميكند. وتربیت نوجوان مغرفّي مي

آموزد. انتصاب جنبة تراژی  ا ميبه ایو دارد كه عشق است كه به فرد، حکمت زندگي ر

ت یافت به لذّبرای ایو منظومة غنایي به ایو دلیل استتت كه مصاطب دریابد برای دستتت

را با ذهنیّت خود خلق « لیلي و مجنون»واقغي و سغادت باید رنت كشید. نظامي منظومة 

رتباط كند و از درون ایو منظومه، شتصصیّت مجنونِ مصلو ِ نظامي، با ذهو مصاطب امي

كند و مصاطب عملاً با شتتصصتتیّت خلق شتتده و پرداخته شتتدة مجنون ارتباط برقرار مي

طور غیر مستتتتقیم ایو نظتامي استتتت كتته از طریق كته بتهگیرد؛ حتتال آنمستتتتقیم مي

 دهد.پردازی مجنون، حکمت خود را به مصاطب انتقال ميشصصیت
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